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مقایسه‌ گرایش‌های اکسپرسیونیستی و رئالیستی
در بازنمایی مردم در نقاشی انقلاب۱ ۱۳۵۷ 

محمدرضا ربیعی پورسلیمی۲ _کامران افشار مهاجر۳

چکیده 

بازنمایــیِ مــردم در نقاشــی انقــاب ۵۷ ایــران نقشــی اساســی داشــت. هنرمندانــی چــون نصــرت‌الله مســلمیان، 
ســیروس مقدم، ایوب امدادیان، حســین خســروجردی، ثمیلا امیرابراهیمی، پرویز جبیب‌پور، شــهاب موســوی‌زاده 
و محمدعلــی ترقی‌جــاه از جملــه مهم‌تریــن کســانی بودنــد کــه در دوره‌ای از فعالیــت هنــری خــود، آثــاری در ایــن زمینــه 
آفریدنــد. علی‌رغــم اینکــه دوره‌ خلــق چنیــن هنــری کوتــاه بــود امــا اهمیــت آن به‌عنــوان یکــی از جدی‌تریــن اشــکال 
هنــر سیاســی در تاریــخ هنــر معاصــر ایــران غیرقابــل چشم‌پوشــی اســت. مســئله‌ ایــن پژوهــش بررســی تفــاوت 
دو روایــت خاصــی اســت کــه عــده‌ای از هنرمنــدان ایــن دوره، از انقــاب و مــردم انقلابــی آن دوره ســاختند. هــدف 
ایــن مقالــه ایــن اســت کــه مفروضــات سیاســیِ هنــر اکسپرسیونیســتی و هنــر رئالیســتی در دوران انقــاب و نتایــج 

به‌بارآمــده از ایــن دو رویکــرد را مــورد بررســی قــرار دهــد. 
روش تحقیــق ایــن مقالــه از نظــر هــدف، کاربــردی و از نظــر ماهیــت، توصیفــی- تحلیلــی اســت و روش جمــع‌آوری 
ــرای انجــام  ــر انقــاب ب ــار اکسپرسیونیســتی و رئالیســتی هن ــی اســت. مهم‌تریــن آث ــه‌ای و میدان اطلاعــات، کتابخان
ایــن مقالــه بررســی و شــماری از آن‌هــا بــرای ارائــه در ایــن متــن انتخــاب شــده‌اند. بــا بازخوانــی مناقشــات مطــرح میــان 
منتقــدان آلمانــی )لــوکاچ، بلــوخ و برشــت( در فاصلــه‌ میــان دو جنــگ جهانــی دربــاره‌ نســبت اکسپرسیونیســم و 
رئالیســم در هنــر آلمــان، تــاش شــده اســت تــا تحلیلــی از نقاشــی اکسپرسیونیســتی و نقاشــی رئالیســتی در انقــاب 
ایــران ارائــه شــود.  هنــر اکسپرسیونیســتی را از یــک ســو به‌ســبب نمایــش مــردمِ انقلابــی همچــون تــوده‌ای انســانیت 
زدوده و منفعــل، به‌تمامــی محکــوم کرده‌انــد و از طــرف دیگــر نگاه‌هایــی وجــود دارنــد کــه وحشــت و خشــونت موجــود 
در ایــن آثــار را برآمــده از واقعیتــی اجتماعــی و واجــد حقایقــی از متــن جامعــه‌ معاصــر می‌داننــد. از آن‌ســو، مدافعــان 
هنــر رئالیســتی مدعــی هســتند کــه ایــن گرایــش می‌توانــد میــان نمایــش ســتمِ انســانیت‌زدا و عاملیــت ســتمدیدگان 
تعــادل ایجــاد کنــد. نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش آشــکار کــرده اســت کــه اگرچــه نقاشــی اکسپرسیونیســتی در 
زمــان وقــوع انقــاب، افشــاگر و روایت‌کننــده‌ ســتم‌های فراوانــی بــود کــه در آن دوره بــر مــردم اعمــال می‌شــد امــا در 
عیــن حــال بــا صورت‌بنــدی خاصــی کــه از مــردم به‌مثابــه تــوده‌ای انســانیت‌زدوده ارائــه داد، عاملیــت و توانایــی ایــن 
توده‌هــا را بــرای دردســت‌گرفتن سرنوشــت خــود انــکار کــرد و در هدفــش کــه بــه ‌صحنــه ‌آوردن مردمــی رهایی‌یافتــه 
بــود، شکســت خــورد. نقاشــی رئالیســتی امــا موفــق شــد بــا حفــظ عاملیــت و انســانیتِ توده‌هــا، پیــروزی مــردمِ مــورد 

بازنمایــی‌اش در انقــاب را نیــز بــه صحنــه بیــاورد.

واژگان کلیدی: نقاشی انقلابی، انقلاب ۵۷، هنر سیاسی، اکسپرسیونیسم، رئالیسم.
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مقدمه  
رابطــه‌ هنــر و سیاســت، حتــی بــدون اینکــه بــه هنــر دوره‌ای خــاص و جدال‌هــای انضمامــیِ آن بپردازیــم، به‌تنهایــی 
می‌توانــد مناقشــات بســیاری برانگیــزد. از یونــان باســتان و بررســی‌های افلاطــون دربــاره‌ رابطــه‌ هنــر، جامعــه و 
سیاســت تــا مباحــث امــروزی و سیاســی خوانــدن هنــر در ناب‌تریــن شــکلش و اســتتیک دانســتن سیاســت در 
سرراســت‌ترین عملکــرد روزمــره‌اش، مباحثــات گســترده‌ای دربــاره‌ هنــر و سیاســت مطــرح بــوده اســت. امــا هنــر 
سیاســی به‌معنــای هنــری کــه مشــخصاً مســائل سیاســی روز را هــدف می‌گیــرد، عمــر چنــدان طولانــی‌ای نــدارد و 
محصــول جامعــه‌ مــدرن اســت. هنــر سیاســی بــا ورود مــردم بــه عرصــه‌ سیاســت بــه وجــود آمــد و موضــوع اصلــی آن 
ــوان به‌واســطه‌ تجلی‌هــای متفــاوت و متغیــر مــردم در  ــود. به‌واقــع تاریــخ هنــر سیاســی را می‌ت نیــز همیــن مــردم ب
آن، در زمان‌هــا و مکان‌هــای مختلــف از ابتــدا تــا انتهــا خوانــد. ایــن تجلی‌هــای متفــاوت عــاوه بــر ارزش هنری‌شــان 
می‌تواننــد به‌مثابــه متنــی بــرای خوانــش ایده‌هــای سیاســی و اجتماعــی و حتــی محلــی بــرای بــروز مجــادلات عقیدتــی 
نیــز باشــند. ازایــن‌رو و بــر ایــن اســاس کــه ایده‌هــای سیاســی در هنــرِ سیاســی تجلــی پیــدا می‌کننــد، آثــار هنــری- 
سیاســی یــک دوره می‌تواننــد به‌مثابــه یکــی از نمودهــای اندیشــه‌های سیاســی مــورد بررســی قــرار بگیرنــد و بــروزی 

از تضادهــای موجــود در ســطحی به‌غیــر از تفاوت‌هــای ذوقــی باشــند.
هــدفِ ایــن مقالــه دقیقــاً در چنیــن زمینــه‌ای می‌گنجــد. تجلی‌هــای متفــاوت مــردم در نقاشــی در زمــانِ شــکل‌گیری 
و وقــوع انقــاب ۱۳۵۷ در ایــران چگونــه بــود و چنیــن نمودهایــی چــه تبعاتــی می‌توانســت داشــته باشــد؟ ایــن 
مقالــه قصــد بررســی تفــاوت دو رویکــرد مهــم )کــه در ایــن مقالــه بــا عناویــن اکسپرسیونیســتی و رئالیســتی خوانــده 
می‌شــوند( در بازنمایــی مــردم در نقاشــی دوران انقــاب را دارد. بررســی ایــن دو رویکــرد به‌معنــای عــدم وجــود 
رویکردهــای دیگــر بــه مــردم در نقاشــی انقــاب نیســت. بــرای نمونــه رویکــرد مهــم دیگــری بــه مــردم وجــود داشــت 
کــه ســویه‌ پررنــگ حزبــی داشــت و از نمادهــای آشــکاری چــون داس و چکــش اســتفاده می‌کــرد و توســط هنرمنــدان 
مهمــی چــون هانیبــال الخــاص، نیلوفــر قادری‌نــژاد و بهــرام دبیــری نمایندگــی می‌شــد و در ایــن مقالــه بــه آن پرداختــه 

نشــده اســت.
دو گرایــش مــورد بررســی در ایــن مقالــه بــر اســاس ویژگی‌هــای ســبکی آشکارشــان از یکدیگــر متمایــز شــده‌اند. 
در اینجــا از لفــظ اکسپرسیونیســم بــرای اشــاره بــه آثــاری اســتفاده می‌شــود کــه مشخصه‌شــان دفرماســیون شــدید 
فیگورهــا، غلبــه‌ فضــای تیــره و تــار و خشــونت و آشــفتگی آگاهانــه در فــرم و محتوایشــان اســت و توســط هنرمندانــی 
چــون نصــرت‌الله مســلمیان، ســیروس مقــدم، ایــوب امدادیــان و حســین خســروجردی نمایندگــی می‌شــوند، و 
اصطــاح رئالیســم بــرای اشــاره بــه آن دســته آثــاری اســت کــه رویکــردی واقع‌نمــا و مســتند بــه اشــخاص و رخدادهــا 
دارنــد و توســط هنرمندانــی چــون ثمیــا امیرابراهیمــی، پرویــز جبیب‌پــور، شــهاب موســوی‌زاده و محمدعلــی ترقی‌جــاه 

نمایندگــی شــده‌اند.
آثــار  در  مــردم  کــه  اســت  ایــن  مشــخصاً  انقــاب  نقاشــی  در  مــردم  بازنمایــی  دربــاره‌  نوشــته  ایــن  پرســش 
اکسپرسیونیســتی- انقلابــی‌ای چــون »فریــاد« اثــر حســین خســروجردی )تصویــر ۱( یــا »از تولــد تــا تولــد« منســوب بــه 
ســیروس مقــدم )تصویــر ۲( چگونــه مردمــی هســتند و ایــن نــوع بازنمایــی از مــردم چــه معانــی و تبعــاتِ متفاوتــی از 
بازنمایــیِ رئالیســتی مردمــی کــه در تصاویــری چــون »تظاهــرات« اثــر محمدعلــی ترقی‌جــاه )تصویــر ۳( یــا »پیــروزی« 
اثــر ثمیــا امیرابراهیمــی )تصویــر ۴( دیــده می‌شــوند، دارنــد. ایــن دو گرایــش در دوره‌ پیــش از انقــاب و دوره‌ بلافصــل 
ــا یکدیگــر مقایســه می‌شــوند و بازنمایــی هرکــدام از ایــن دو گرایــش از مــردم، در دوران پیــش از  بعــد از انقــاب ب
پیــروزی و پــس از پیــروزی انقــاب تــا آغــاز دهــه‌ ۶۰ و ورود بــه دورانــی متفــاوت در مقابــل یکدیگــر قــرار می‌گیرنــد. 
بــر ایــن اســاس، منظــور از نقاشــی انقــاب در ایــن مقالــه، هنــر دوران مبــارزه در اوایــل و اواســط دهــه‌ ۵۰، و ســپس 
مواجهــه‌ ایــن هنــر بــا وقــوع انقــاب تــا حــدود دو ســال پــس از پیــروزی انقــاب اســت. هــر دوی ایــن گرایش‌هــا بــه 
موضوعــات مشــابهی می‌پرداختنــد و در عیــن حــال دو نــوع تصویــر بســیار متفــاوت از ســوژه‌های خــود تولیــد کرده‌انــد. 
پرســش ایــن اســت کــه آیــا تفــاوت در ســبک بازنمایــیِ مــردم و وقایــع، شــامل فرض‌هــا و ایده‌هایــی دربــاره‌ چیســتی 
مــردم و مبــارزه نیــز هســت یــا ایــن تفاوت‌هــای ســبکی صرفــاً نمودهایــی از اختلافــات ســلیقه‌ای و ذوقــی هســتند؟
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تصویر ۱- فریاد، حسین خسروجردی، ۱۳۵۸،  100×70 سانتی‌متر،  رنگ‌روغن روی بوم، مأخذ: مجموعه آثار حسین خسروجردی )۱۳۹۰(

 
تصویر ۲-  از تولد تا تولد، منسوب به سیروس مقدم، ۱۳۵۷، 480×180 سانتی‌متر، رنگ‌روغن روی بوم، مأخذ: نقاشی انقلاب )۱۳۸۸(

فرضیــه‌ ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه شــکلِ نمایــش و حضــور مــردم در هنــرِ نقاشــی، هم‌زمــان بــا نمایان‌کــردنِ ظلــم 
و مظلومیــن، واجــد پیش‌فرض‌هــای سیاســی‌ای اســت کــه عــاوه بــر مرئی‌کــردن مــردم مظلــوم، نــوع مبــارزه و آینــده‌ 
آن نــوعِ خــاصِ از مردمــی کــه بازنمایــی می‌کنــد را نیــز آشــکار می‌کنــد. ایــن بازنمایی‌هــای مختلــف نه‌تنهــا فهم‌هــای 
مختلفــی از مــردم را برمی‌ســازند، بلکــه حــدود خــود را بــرای بازنمایــی وقایــع آینــده نیــز تعییــن می‌کننــد و امکاناتشــان 
را بــرای مفصل‌شــدن بــا گفتمان‌هــای خــارج از خــود نیــز شــکل می‌دهنــد. بــر ایــن اســاس بررســی می‌شــود کــه 
هرکــدام از ایــن دو جریــان چگونــه مردمــی را برمی‌ســازند و چــه مرزهایــی بــرای ایــن مــردم و توانایــی عمــلِ سیاســی 

آن‌هــا تعییــن می‌کننــد.
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تصویر ۳ )راست( – تظاهرات، محمدعلی ترقی‌جاه، ۱۳۵۸، ؟، رنگ‌روغن روی بوم، مأخذ: خیال شرقی )۱۳۸۸(
تصویر ۴ )چپ( - پیروزی،  ثمیلا امیرابراهیمی، ۱۳۵۷، ؟ ، رنگ‌روغن روی بوم، مأخذ: نقاشی انقلاب )۱۳۸۸(

پیشینه تحقیق
بررســیِ نســبت سیاســت و نقاشــی انقلابــی در ایــران، حــوزه‌ جــوان و روبه‌رشــدی اســت. یکــی از ایــن پژوهش‌هــای 
انجام‌شــده در ایــن زمینــه، پایان‌نامــه‌ کارشناسی‌ارشــد ســارا آل‌علــی )۱۳۹۱( بــا عنــوان بررســی تحــولات گفتمانــی 
نقاشــی‌های سیاســی- اجتماعــی در دوره‌ انقــاب اســامی و دوره‌ پســاانقلاب در ایــران ســال‌های ۱۳۵۶– ۱۳۶۸، اســت 
کــه تــاش می‌کنــد تحــول گفتمانــیِ نقاشــی معتــرض انقــاب در اواخــر دهــه‌ ۵۰ بــه نقاشــیِ مدافــع وضــع موجــود در 
دهــه‌ ۶۰ را بررســی کنــد. آل‌علــی بــا اســتفاده از تحلیــل گفتمــان نشــان می‌دهــد کــه دال‌هــای مبارزاتــی و مفصل‌بنــدی 

انقلابــی آن‌هــا به‌تدریــج بــا نشــانه‌های محافظه‌کارانه‌تــر و مفصل‌بندی‌هــای آشــتی‌جویانه جایگزیــن شــده‌اند.
مرتضــی اســدی و احمــد نادعلیــان در پژوهــش دیگــری بــا عنــوان ربرســی ثأتير ايولوئدژی و  رکفت سياســی در  
اکهبرگيری رصانع وصتيری در آاثر شاقنی الاقنب الاسمــی )۱۳۹۲( کوشــیده‌اند کــه نشــان دهنــد کــه چگونــه تأثــراتِ 
ایدئولوژیــک هنرمنــدان بــر نــوع انتخــاب نمادهــا در آثــاری کــه تولیــد کرده‌انــد مؤثــر بــوده اســت و ایــن موضــوع را در 

آثــار هنرمنــدان »مذهبــی« و هنرمنــدان »دگراندیــش« نشــان داده‌انــد. 
کتــابِ Contemporary Iranian Art    )2014(، نوشــته‌ تالیــن گریگــور نمونــه‌ دیگــری از پژوهش‌هــای انجام‌شــده 
در ایــن زمینــه اســت. کتــاب در ســه بخــشِ »خیابــان«، »اســتدیو« و »تبعیــد« تــاش می‌کنــد نســبت متقابــلِ 
سیاســت و هنــر را در چهــار دهــه‌ گذشــته در ایــران بــه بحــث بگــذارد. امــا آنچــه کــه کتــاب در نهایــت ارائــه می‌کنــد 
)به‌خصــوص در دو بخــش اولِ کتــاب کــه مربــوط بــه هنــر درون مرزهــای ایــران اســت(،‌ روایــتِ بســیار تقلیل‌گرایانــه‌ای 
از آثــار هنــری ایــران در دوره‌ مــورد بحثــش اســت کــه بــرای انطبــاق بــا روایــتِ سیاســی کتــاب انتخــاب شــده‌اند. گریگــور 
ــه ســه دوره‌ »پاکســازی«، »بازســازی« و »زیباســازی« تقســیم می‌کنــد و می‌کوشــد  ــران بعــد از انقــاب را ب تاریــخ ای
تــا بــا ارائــه‌ نمونه‌ها‌یــی از آثــار هنــری، هرکــدام از ایــن دوره‌هــا را تبییــن کنــد. نتیجــه اینکــه کتابــی کــه در ظاهــر بــر 
اســاس جدیدتریــن تئوری‌هــای علــوم انســانی و در تضــاد بــا ســاکت‌کردن صداهــای مخالــف نوشــته شــده اســت، در 
عمــل تبدیــل بــه بهتریــن نمونــه از روایــتِ تاریــخ هنــر از دیــد قــدرت )یــا دقیق‌تــر قــدرت بــه روایــتِ هنــر( شــده اســت. 
 Contemporary ایــن رونــد به‌شــکل تلطیف‌شــده‌ای در پژوهــش حمیــد کشمیرشــکن کــه در کتابــی بــا عنــوان
Iranian Art )۲۰۱۳( منتشــر شــده اســت، نیــز پیگیــری شــده اســت. پژوهــش کشمیرشــکن برخــاف اثــر گریگــور کــه 
در حــوزه‌ انسان‌شناســیِ فرهنگــی تألیــف شــده )و همیــن موضــوع تــا حــدی رویکــردش بــه هنــر را توجیــه می‌کنــد(، 
اثــری در حــوزه‌ تاریــخ هنــر اســت. امــا کشمیرشــکن بــرای اینکــه بتوانــد روایــت معنــاداری از حــدود یــک ســده تاریــخِ 
هنــر ایــران بنــا کنــد، مســتقیماً ســراغ سیاســت مــی‌رود. او در فصــل نخســت کتابــش ســه جریــان فرهنگــی- سیاســی 
مهــم )مدرنیســم، ملی‌گرایــی و جنبش‌هــای مذهبــی( در تاریــخ ایــن دوره‌ ایــران را بــه بحــث می‌گــذارد و در فصل‌هــای 
ــر اســاس ایــن ســه رویکــرد تشــریح کنــد. ایــن ورود بــه هنــر از منظــر  بعــدی اثــرش تــاش می‌کنــد هنــر ایــران را ب
سیاســت در مقاطــع مختلفــی از کتــاب بــه جامعیــت پژوهــشِ کشمیرشــکن آســیب زده اســت و او را دچــار همــان 
اشــکالی کــرده اســت کــه پژوهــش گریگــور به‌شــکل شــدیدتری از آن رنــج می‌بــرد. ایــن ایــراد در روایــتِ کشمیرشــکن 
از نقاشــی دوره‌ انقــاب و زمان‌هــای بلافصــل قبــل و بعــد از آن، کــه محــل بحــث مــا در پژوهــش حاضــر اســت، به‌شــکل 
آشــکارتری قابــل‌ مشــاهده اســت. هنرمنــدان و آثــاری کــه به‌راحتــی در دســته‌بندی‌های انجام‌شــده در فصــل اول 
نمی‌گنجنــد، نادیــده گرفتــه شــده‌اند و بــرای مثــال نقاشــی دهــه‌ هشــتاد میــادی، کــه زمانــه‌ غلبــه‌ مطلــق گفتمــان 
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ــه هنــر اســام‌گرایانه شــده و چنــدان خبــری از جریان‌هــای دیگــر  اســام‌گرایی در عرصــه‌ سیاســت اســت، تبدیــل ب
نیســت. 

پژوهــش محمدرضــا مریــدی بــا عنــوان گفتمان‌هــای فرهنگــی و جریان‌های هنری ایران: کندوکاوی در جامعه‌شناســی 
نقاشــی ایــران معاصــر )۱۳۹۷(، اثــر دیگــری اســت کــه تــاش کــرده بــا اســتفاده از روش تحلیــل گفتمــان و بــا رویکــردی 
جامعه‌شــناختی بــه هنــر معاصــر ایــران ورود کنــد. ایــن پژوهــش به‌شــکل آگاهانــه‌ای کوشــیده اســت کــه از آســیب 
اساســی‌ای کــه متوجــه پژوهش‌هــای قبــل از آن بــوده اســت دوری کنــد و تبدیــل بــه روایــتِ قــدرت سیاســی در هنــر 
نشــود و به‌شــکل قابــل ‌قبولــی هــم موفــق بــه انجــام ایــن کار شــده اســت. مریــدی به‌جــای اینکــه طبــق معمــول 
تعــدادی جریــانِ سیاســی در تاریــخ ایــران را شناســایی کنــد و بــرای ایــن جریان‌هــا معادل‌هــای هنــری بیابــد، تــاش 
کــرده اســت کــه چارچــوبِ پژوهشــی متفاوتــی تعریــف کنــد تــا فضــایِ بیشــتری بــرای جریان‌هــای هنــری‌ای کــه در 
حاشــیه‌ قــدرت سیاســی زندگــی می‌کردنــد بــاز شــود. او در ایــن کتــاب از دوگانــه‌ گفتمــانِ مســلط/گفتمانِ حاشــیه‌ای 
یــا ایده‌آلیسم/رئالیســم اســتفاده می‌کنــد. ایــن کارِ پژوهشــگر برایــش ایــن امــکان را ایجــاد کــرده کــه از تبدیــل کــردنِ 
تاریــخ هنــر بــه روایــتِ پیروزمنــدان عرصــه‌ سیاســت دوری کنــد و آثــار و هنرمندانــی را ببینــد کــه معمــولاً در تاریــخ هنــر 
محــذوف بوده‌انــد. مریــدی بیــان می‌کنــد کــه بــا گــذر از تاریــخ ســبک بــه تاریــخ گفتمانــی می‌تــوان عــاوه بــر گفتــن از 
تاریــخ قــدرت و ســلطه از تاریــخ مقاومــت هــم گفــت و نــه صرفــاً بــه تاریــخ پیوســتگی‌ها، بلکــه بــه تاریــخ گسســت‌ها 
و تغییرهــا نیــز پرداخــت. ایــن تاریــخِ گفتمانــی از تعارض‌هــا و مواضــع متفــاوتِ کنشــگران در یــک فضــای گفتمانــی 
بحــث می‌کنــد. بنابرایــن و بــا اســتفاده از ایــن روش، پژوهــش مریــدی تبدیــل بــه اولیــن تحلیــل جامعــی از تاریــخ هنــر 
معاصــر ایــران شــده اســت کــه منجــر بــه حــذفِ بخــش عظیمــی از تاریــخ نقاشــیِ ایــران، به‌ســبب اینکــه در حاشــیه‌ 

قــدرت بوده‌انــد، نشــده اســت.      
ثمیــا امیرابراهیمــی در مقالــه‌ مــا بــا همــان )۱۳۹۵( بحــث مفصلــی را دربــاره‌ هنــر سیاســی- اجتماعــی ایــران از دوره‌ 
انقــاب تــا زمــان حاضــر مطــرح می‌کنــد. او در ایــن مقالــه ایــن ایــده را پــی می‌گیــرد کــه چگونــه در دوره‌ انقــاب، 
هنرمندانــی کــه خودشــان عمومــاً از طبقــه‌ متوســط بودنــد، مــردم ایــران را به‌عنــوان مجموعــه‌ای از کارگــران و کشــاورزان 
می‌فهمیدنــد و ادامــه می‌دهــد کــه ایــن هنرمنــدان هرچــه کــه از انقــاب دور شــدند، از ایــن ایــده بیشــتر فاصلــه 
گرفتنــد و نه‌تنهــا هنرشــان بــر طبقــه‌ خودشــان متمرکــز شــد، بلکــه نوعــی دوری‌کــردنِ آگاهانــه از »زحمتکشــان و 

ــر معاصــر آشــکار اســت.  رنج‌دیــدگان« نیــز در هن
کتاب‌هــای نقاشــی انقــاب )۱۳۸۸( و هنــر انقــاب )۱۳۹۶( هــر دو تألیــف مرتضــی گودرزی، از نخســتین پژوهش‌های 
جامعــی هســتند کــه بــرای جمــع‌آوری آثــار نقاشــی مربــوط بــه انقــاب انجــام شــده‌اند. مؤلــف کوشــیده اســت مجموعــه‌ 
جامعــی از آثــاری کــه به‌گونــه‌ای در جریــان نقاشــی اجتماعــی- سیاســی آن دوره مشــارکت کرده‌انــد را در آثــار خــود 
جمــع‌آوری کنــد و در ایــن زمینــه تــا حــد زیــادی نیــز موفــق عمــل کــرده اســت. مؤلــف کتــاب علی‌رغــم اینکــه دیــدگاه 
سیاســی آشــکاری دارد و در تحلیل‌هــای مختلــف کتاب‌هایــش ایــن دیــدگاه را آشــکار می‌کنــد،  به‌خوبــی توانســته 
اســت فــارغ از گرایــش فکــری‌اش، مجموعــه‌ متنــوع و یگانــه‌ای از نقاشــی‌های آن دوره را در آثــارش جمــع‌آوری کنــد و 
کتاب‌هایــش مشــحون از آثــاری هســتند کــه پیــش از چــاپِ ایــن کتاب‌هــا در جــای دیگــری یافتنــی نبوده‌انــد. نقطــه‌ 
قــوت ایــن کتاب‌هــا در ایــن اســت کــه از سیاســت آغــاز نمی‌کننــد تــا بــه هنــر برســند و برخــافِ لحــن نویســنده کــه 
ممکــن اســت ایــن تصــور را ایجــاد کنــد کــه بــا اثــری تمامــاً ایدئولوژیــک طرفیــم، انتخــاب آثــار نشــان می‌دهــد کــه 
نویســنده علی‌رغــم داشــتن دیــدگاه سیاســی مشــخص، بی‌طرفــی علمــی را نیــز در تألیــف اثــرش رعایــت کــرده اســت. 
بــا همــه‌ ایــن احــوال بایــد ایــن کتــاب را بیشــتر به‌عنــوان نوعــی منبــع مــواد خــام در نظــر گرفــت و خــود کتــاب هــم 

تــاش نمی‌کنــد تحلیــل جامــع و منســجی از دوره‌ مــورد بحثــش ارائــه دهــد.
روش انجام پژوهش

روش پژوهــش ایــن مقالــه تحلیلــی- توصیفــی اســت. ایــن پژوهــش ضمــن بررســی منابــع کتابخانــه‌ای همچــون 
کتــاب و مقالــه ســعی دارد ‌تحقیقــی در مفاهیــم »مــردم« و »بازنمایــی« در هنــر انجــام دهــد و ســپس بــا مطالعــه‌ 
کیفــی آثــار نقاشــی به‌جامانــده از دوره‌ موردبحــث نســبتِ میــان بازنمایــیِ مــردم در ایــن آثــار بــا پیش‌فرض‌هــای فکــری 
موجــود در ایــن آثــار و نتایــج احتمالــی برآمــده از آن‌هــا را مــورد پژوهــش قــرار دهــد. بــرای انتخــاب نمونه‌هــای مرتبــط 
بــا پژوهــش از روش مطالعــه‌ مــوردی اســتفاده شــده ‌اســت. بــه ایــن منظــور نمونه‌هــای شــاخص هنــر ایــن دوره بــرای 
پژوهــش انتخــاب شــده‌اند. در ایــن مقالــه تــاش شــده اســت پیشــینه‌ نظــری بحــث در زمینــه‌ مســئله‌ مــورد نظــر در 

مقالــه بازتعریــف شــود و آثــار مــورد بررســی درون ایــن چارچــوب مــورد تحلیــل قــرار می‌گیرنــد.
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مبانی نظری
رجــوع بــه مباحــث‌ حــول رئالیســم و اکسپرسیونیســم در آلمــان دهــه‌ چهــارم قــرن بیســتم بــه ایــن ســبب اســت 
کــه در آنجــا بحــث دقیقــاً بــر ســر مســئله‌ مشــابهی بــود. گئــورگ لــوکاچ۴ و شــماری از پیروانــش به‌خاطــر ویژگی‌هــای 
خاصــی کــه در اکسپرسیونیســم می‌دیدنــد، به‌ســختی بــه آن حملــه می‌کردنــد و درصــدد دفــاع از رئالیســم برآمدنــد. 
از نظــر لــوکاچ ســوژه‌ای کــه بــرای برپاســازی جامعــه‌ای جدیــد، مبــارزه‌ انقلابــی می‌کنــد، نمی‌توانــد در حــدی کــه 
اکسپرسیونیســم بازنمایــی می‌کنــد، انســانیت‌زدایی شــده باشــد. او در نقــدی هوشــمندانه حتــی اکسپرسیونیســم 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــوکاچ ب ــد برآمــدن فاشیســم )البتــه ناخواســته( معرفــی کــرد )lunn، ۱۹۷۴: ۱۴(. ل ــی از رون را جزئ
ایــن حــد از ناتوانــی و شیءشــدگی کــه در جریان‌هــای اکسپرسیونیســتی بــه مــردم حوالــه می‌شــود، صرفــاً زمینــه را 
بــرای ظهــور ناجــی‌ای به‌غیــر از خــودِ ایــن مــردمِ ناتــوان همــوار خواهــد کــرد ) braun،۱۹۹۶: ۲۷۴(، اکسپرسیونیســم 
را در زمینه‌ســازی بــرای برآمــدن هیتلــر، صاحــب تقصیــر می‌دانســت. او معتقــد بــود کــه هنــر رئالیســتی برخــاف 
مدرنیســم و اکسپرسیونیســم از اغــراق بیــش از حــد در تأثیــرات فــردی ســتم می‌پرهیــزد و بنابرایــن امــکان مبــارزه را 
مخــدوش نمی‌کنــد. از طــرف دیگــر ارنســت بلــوخ۵ و برتولــت برشــت۶ در‌صــدد پاســخ برآمدنــد. بلــوخ، لــوکاچ را متهــم 
کــرد کــه واقعیــت ازهم‌پاشــیده‌ جامعــه‌ معاصــر را نادیــده گرفتــه اســت )بلــوخ، ۱۳۹۱: ۲۸( و به‌طــور ضمنــی متذکــر 
شــد مســیرِ مبــارزه آنقدرهــا هــم کــه لــوکاچ ادعــا می‌کنــد روشــن نیســت. بنابرایــن هنــر وظیفــه دارد کــه جامعــه‌ 
معاصــر را نقــد کنــد و پلشــتی‌های آن را نشــان دهــد. از ســوی دیگــر برشــت نیــز لــوکاچ را بــه بــت ســاختن از هنــرِ 
جامعــه‌ای کــه سال‌هاســت مــرده اســت، متهــم کــرد )برشــت، ۱۳۹۱: ۹۹( و هنــر مــورد علاقــه‌ او را نــه هنــری انقلابــی 

کــه بــه عمــل وادار می‌کنــد، بلکــه صرفــاً ابــزاری بــرای ســاختن کلیت‌هــای دروغیــن و مخــدر نامیــد.
 

تصویر ۵- حرکت، ثمیلا امیرابراهیمی، ۱۳۵۷، ؟ ، رنگ‌روغن روی بوم، مأخذ: نقاشی انقلاب )۱۳۸۸(

لــوکاچ مدعــی بــود جریان‌هــای مدرنیســتی در هنــر، پیامدهــای سیاســی‌ای ضــد آنچــه کــه ادعــا می‌کننــد دارنــد. از 
۱۹۳۴ او بــا آغــازِ انتشــارِ دنبالــه‌ای از مقــالات، حملــه بــه هنــر مدرنیســتی را آغــاز کــرد و بــه دفــاع از میــراث کلاســیک 
ادبیــات بورژوایــی )رئالیســم( در برابــر آن پرداخــت. لــوکاچ نظــر روشــنی دربــاره‌ کارکــرد هنــر داشــت. از دیــد او اثــر 
هنــری راســتین )رئالیســتی( بــا روایــت تجربه‌هــای منفــرد و شــخصی در زمینه‌هــای اجتماعــی و عامــی کــه ایــن 
تجربه‌هــا را ممکــن می‌کننــد، در کار آشــکارکردن کلیــت جامعــه بــرای مخاطبــش اســت. هنــر بــزرگ، هنــری اســت کــه 
ایــن تمامیــت در آن بــه بهتریــن شــکل بازنمایــی شــود )لــوکاچ، ۱۳۸۴ وlunn ، ۱۹۷۴(. رمان‌هــای رئالیســتی کلاســیک 
)بالــزاک، اســتاندال ،تولســتوی ...( نماینــده‌ چنیــن هنــری هســتند. نقــد لــوکاچ بــه کل جریان‌هــای مدرنیســتی 
غیرعقلانــی  ســوژه‌گرایی  از  مدرنیســتی  جریان‌هــای  او  دیــد  از  اســت.  تمامیــت  همیــن  ازدســت‌رفتن  در  دقیقــاً 
)اکسپرسیونیســم( تــا پوزیتیویســمِ مکانیکــی )ناتورالیســم( در یــک امــر مشــترک‌اند؛ نادیده‌گرفتــن تمامیــت و 
تأکیــد بــر بی‌واســطگی، چــه بــرای بیــان احساســات )در اکسپرسیونیســم( و چــه در تــاش بــرای  شــرح مکانیکــی 
ــا آن طــرف هســتیم، صرفــاً  واقعیــت )در ناتورالیســم(. بنابرایــن به‌زعــم لــوکاچ آنچــه کــه مــا در اکسپرسیونیســم ب
تجربیــات انتزاعــی ســوژه‌ پاره‌پاره‌شــده، تحت‌ســلطه‌ ســرمایه‌داری یــا فاشیســم اســت. اکسپرسیونیســم در فــرم 
ــه واســطه‌های اجتماعــی‌ای کــه  ــدون اینکــه ب ــد، ب ــه‌ شــخصی را بازســازی می‌کن ــوا، آشــفتگی و وحشــتِ تجرب و محت
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ســازنده‌های چنیــن تجربیاتــی هســتند اشــاره کنــد‌. دقیقــاً همیــن بی‌واســطه بــودن توصیف‌هــای اکسپرسیونیســم 
از تجربــه‌ شــخصی اســت کــه آن را انتزاعــی می‌کنــد )لــوکاچ، ۱۳۹۱: ۵۱(. از نــگاه لــوکاچ ایــن بی‌واســطگی و انتــزاع 
 .)۲۷۳ :۱۹۹۶ ،braun( به‌جــای اینکــه واقعیــت جامعــه را آشــکار کنــد، بیشــتر ایــن واقعیــت را مخــدوش خواهــد کــرد
در واقــع تفــاوتِ توصیــف بــا روایــت از دیــدگاه لــوکاچ در همین‌جــا اســت. روایــت برعکــس توصیــف، صرفــاً آنچــه کــه 
حــس می‌شــود یــا آن چیــزی کــه دیــده می‌شــود را شــرح نمی‌دهــد، بلکــه ترکیــب دقیقــی بیــن روانشناســی درونــی و 
واقعیت‌هــای بیرونــی می‌ســازد و فهــم جامعــه و تجربیــات فــردی را در تمامیتشــان ممکــن می‌کنــد )لــوکاچ، ۱۳۸۶(.

  
  

      
  

تصویر ۶ )راست(- برزگر، نصرت‌الله مسلمیان، ۷-۱۳۵۶، 180×120 سانتی‌متر، رنگ‌روغن روی بوم، مأخذ: نقاشی انقلاب )۱۳۸۸(
تصویر ۷ )چپ(- آتش، ثمیلا امیر‌ابراهیمی، ۱۳۵۴، 120×90 سانتی‌متر، رنگ‌روغن روی بوم، شب‌ها و سایه‌ها )۱۳۹۱(

لــوکاچ نقــد خــود را از اکسپرسیونیســم بــا اســتدلال دیگــری تقویــت می‌کنــد. او اظهــار می‌کنــد کــه بــر ایــن عقیــده 
نیســت که اســتفاده از توصیفِ احساســات یا بروز شیءشــدگی در اثر به روشــی که در اکسپرسیونیســم می‌بینیم، 
به‌کلــی اشــتباه و اجتناب‌پذیــر هســتند، بلکــه برعکــس بــه گمــان او اینهــا اجزایــی ضــروری از پروســه‌ پیشــرفت )و 
انحطــاط( ایدئولــوژی بورژوازی‌انــد ) Nadal-Melsió ، ۲۰۰۴: ۶۷(. او بــا مقایســه‌ جیمــز جویــس بــا تومــاس مــان 
توضیــح می‌دهــد کــه هــر دو نویســنده در آثارشــان بــروز شیءشــدگی را نشــان داده‌انــد امــا در جویــس ایــن کژدیســگی 
ــر و کلیتــی  ــی در رمــان تومــاس مــان ایــن آشــفتگی درون زمینــه‌ای بزرگ‌ت ــر را فرا‌می‌گیــرد ول و پاره‌پارگــی، تمامــی اث
منســجم قــرار گرفتــه اســت )لــوکاچ، ۱۳۹۱: ۴۵ تــا ۴۸(. نتیجــه‌ای کــه لــوکاچ می‌خواهــد از ایــن اســتدلال بگیــرد 
ایــن اســت کــه ایدئولــوژی انحطــاط، انقــاب نمی‌کنــد. ایــن انحطــاط به‌درســتی روایتگــر وضعیــت فرهنــگ حاکــم 
اســت امــا نه‌تنهــا پتانســیلی از مقاومــت و مبــارزه در خــود نــدارد بلکــه حتــی بــا مخدوش‌کــردن ریشــه‌های اجتماعــیِ 
تضادهــای واقعــی، تضادهــای کاذبــی خواهــد ســاخت کــه در نهایــت می‌توانــد بــه کار توجیــه دخالــت گروهــی نخبــه 
بــرای برون‌رفــت از ایــن وضعیــت بینجامــد. در واقــع شــاید بتــوان »حقیقتــی« کــه کســی چــون یــوزف گوبلــز در آثــار 
ــی دانســت کــه امــکان اســتفاده از آن  ــه آن علاقــه داشــت را همیــن تضادهــای کاذب ــد و ب اکسپرسیونیســتی می‌دی

بــرای کســانی چــون او فراهــم بــود.۷
لــوکاچ در بحث‌هــای دیگــرش دربــاره‌ ادبیــات از نوعــی تیپ‌ســازی کــه برجســته کــردنِ خصوصیــات تاریخــی کاراکترهــا 
۷- گوبلــز )وزیــر تبلیغــات هیتلــر( کــه خــود در جوانــی نویســنده‌ای درجــه‌ دو بــود، عمیقــاً بــه اکسپرسیونیســم علاقــه داشــت. او تابلویــی از نولــده در خانــه‌اش آویختــه بــود، تولــد مونــش 
را تبریــک می‌گفــت و هرجــا دســتش می‌رســید از اکسپرسیونیســم حمایــت می‌کــرد. رهاکــردن اکسپرسیونیســم و مخالف‌شــدنش بــا آن ظاهــراً تحــت فشــارهای مســتقیم و صریــح 
هیتلــر )کــه بــرای مثــال او را مجبــور کــرده بــود تابلــوی نولــده را از دیــوار خانــه‌اش پاییــن بکشــد( بــود. هیتلــر کــه خــودش نقاشــی درجــه‌ ســه بــود از هنــر مــدرن عمیقــاً تنفــر داشــت. 

.))۱۹۹۶( braun  و )2001( Barnett بــرای اطلاعــات بیشــتر رجــوع شــود بــه(
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 ,۱۹۸۹lukacs( بــر اســاس ضرورت‌هــا و تضادهــای تاریخــی یــک دوره‌ خــاص در یــک فــرد اســت، بحــث و دفــاع می‌کنــد
و لــوکاچ، ۱۳۸۱(. از ایــن جنبــه ممکــن اســت بتــوان مدعــی شــد )چنانکــه بلــوخ مطــرح می‌کنــد( کــه همیــن اشــخاص 
انســانیت‌زدایی شــده، تیپ‌ســازی‌هایی بــر اســاس شــرایط زمــان و بازنمایــی دقیقــی از وضعیــت و تضادهــای موجــود 
هســتند. امــا بــرای لــوکاچ کــه خواهــان مبــارزه‌ مشــخص و مردمــیِ انقلابــی اســت، چنیــن تیپــی نمی‌توانــد نماینــده‌ 
شــرایط تاریخــی باشــد. او در نقــدش بــر مدرنیســم تأکیــد کــرده اســت کــه هنــر مدرنیســتی صرفــاً شــرایط درونــی و 
ــا نقــد  ــی را نادیــده می‌گیــرد. او ب روانشــناختی انســان‌ها را برجســته )در واقــع تیپ‌ســازی( می‌کنــد و شــرایط بیرون
مشــابهی بــه ناتورالیســم کــه از دیــد او فقــط شــرایط بیرونــی را برجســته می‌کنــد، معتقــد اســت هنــر رئالیســتی بایــد 
کاراکترهایــش را از ترکیــب ایــن دو بنــا کنــد و بــر همیــن اســاس هنــر مدرنیســتی )کــه اکسپرسیونیســم یکــی از 

شــاخه‌های اصلــی آن محســوب می‌شــود( را نفــی می‌کنــد.
 

تصویر ۸ – گاوآدم، ایوب امدادیان، ۱۳۵۲، 58×5/92 سانتی‌متر، رنگ‌روغن روی بوم، مأخذ: نقاشی انقلاب )۱۳۸۸(

لــوکاچ پاســخ‌های فراوانــی از همــان زمــانِ ارائه‌شدنشــان تــا امــروز دریافــت کرده‌انــد. شناخته‌شــده‌ترین ایــن 
پاســخ‌ها، یــک مقالــه از ارنســت بلــوخ و چنــد یادداشــت از برتولــت برشــت هســتند. بلــوخ در مفروضــاتِ بحــث 
مشــترکات زیــادی بــا لــوکاچ دارد و انتقاداتــش کمتــر از برشــت در تضــاد اساســی بــا نظــرات لــوکاچ هســتند. بــه همیــن 

ســبب نخســت بــه نقــد بلــوخ بــر لــوکاچ می‌پردازیــم و ســپس بــه ســراغ برشــت خواهیــم رفــت.
بلــوخ در مقالــه‌ خــود، بحــث دربــاره اکسپرسیونیســم )۱۳۹۱(، دو نقــد جــدی بــه لــوکاچ وارد می‌کنــد.۸ نخســت بلــوخ 
به‌درســتی یــادآور می‌شــود کــه لــوکاچ نــه از آثــار واقعــاً موجــود، بلکــه از تصــوری ذهنــی بــرای نقــد اکسپرسیونیســم 
از  اســت، متنوع‌تــر  موجــود  واقعــاً  اکسپرسیونیســتی  آثــار  به‌عنــوان  کــه  آنچــه  واقــع  اســت. در  کــرده  اســتفاده 
دســته‌بندی تنــگ لــوکاچ هســتند. عــاوه بــر ایــن، لــوکاچ خــود را محــدود بــه ژانــر رمــان کــرده اســت و از باقــی هنرهــا 
ســخن نمی‌گویــد.۹ بلــوخ در اینجــا بــر نقطــه‌ مهمــی دســت می‌گــذارد کــه بــرای بحــث مــا در ایــن مقالــه نیــز مهــم 
اســت. لــوکاچ بــا تأکیــد فــراوان بــر کلیــت و اینکــه اثــر هنــریِ بــزرگ لزومــاً بایــد تجربه‌هــای شــخصی را در زمینه‌هــای 
اجتماعــی روایــت کنــد، تعریفــش از هنــر بــزرگ را اجبــاراً محــدود بــه ژانرهــای خاصــی از هنــر می‌کنــد. مثــاً نقاشــی یــا 
شــعر عــاوه بــر اینکــه ذاتــاً چنــدان روایتگــر نیســتند و بیشــتر بــه توصیــف متمایل‌انــد، به‌ســبب حجــم داده‌ بســیار 
ــرای ســخن خــود  ــد، اساســاً نمی‌تواننــد زمینه‌ســازی‌های گســترده‌ای ب ــا رمــان در خــود دارن کمتــری کــه در نســبت ب
داشــته باشــند. بــر ایــن اســاس، مثــاً نقاشــی خودبه‌خــود از لیســت هنرهــای بــزرگ حــذف می‌شــود و ایــن دقیقــاً 
۸-  بلــوخ انتقاداتــی نیــز دارد کــه چنــدان قابــل توجــه نیســتند. مثــا او از صلح‌طلــب بــودن اکسپرسیونیســت‌ها صحبــت می‌کند که چندان )حداقل در مورد نقاشــان اکسپرسیونیســت( 
درســت نیســت )wolf, ۲۰۰۴:۱۱( و یــا اینکــه چــون نقاشــان اکسپرسیونیســت از عناصــر تزیینــی و فولکلــور اســتفاده می‌کننــد، پــس هنرشــان مردمــی اســت کــه اســتدلال قابــل اعتنایــی 

نیســت و لــوکاچ نیــز آن را رد مــی کنــد )لــوکاچ، ۱۳۹۱: ۷۱ تــا ۷۴(.
 برشت هم عیناً همین ایراد را وارد می‌کند و غیاب شعر غنایی و درام را در مباحثات لوکاچ مثال می‌زند )برشت، ۱۳۹۱: ۹۷(.
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ــر از اکسپرسیونیســم در  ــادآوریِ اینکــه اکسپرسیونیســم در نقاشــی جنبشــی بزرگ‌ت ــا ی ــوخ ب نکتــه‌ای اســت کــه بل
باقــی هنرهــا اســت، بــه لــوکاچ متذکــر می‌شــود.

     
تصویر ۹ - مزدوران پهلوی، ثمیلا امیرابراهیمی، ۱۳۵۷، ؟ ،رنگ‌روغن روی بوم، مأخذ: نقاشی انقلاب )۱۳۸۸(

دومیــن نقــد بلــوخ بــه لــوکاچ معطــوف بــه کلیتــی اســت کــه لــوکاچ از جامعــه‌ معاصــر در نظــر دارد. بلــوخ، هــم در 
بازتاب‌دانســتنِ هنــر بــا لــوکاچ هم‌عقیــده اســت و هــم در اینکــه هنــر بایــد کلیــت جامعــه را بازتــاب دهــد. نقطــه‌ای 
کــه بلــوخ از لــوکاچ فاصلــه می‌گیــرد، محتــوای کلیتــی اســت کــه بلــوخ بــرای جامعــه‌ معاصــر در نظــر دارد. او بــا اشــاره 

بــه کلیتــی کــه لــوکاچ بــا اطمینــان از آن ســخن می‌گویــد، می‌نویســد:
امــا اگــر واقعیــتِ لــوکاچ – یعنــی تمامیتــی منســجم و بی‌نهایــت با‌واســطه – تــا ایــن حــد عینــی نبــود چــه اتفاقــی 
می‌افتــد؟ ... اگــر واقعیــت راســتین نیــز از هم‌گســیخته بــود چــه بایــد گفــت؟ ... هــر هنــری کــه می‌کوشــد از درز و 
ترک‌هــای واقعــی در ســطح مناســبات درونــی بهره‌بــرداری کنــد و امــر نویــن را در شــکاف‌های آن کشــف کنــد، به‌نظــر 

لــوکاچ یــک عمــل شــریرانه‌ مخربــی مرتکــب شــده اســت )بلــوخ، ۱۳۹۱: ۲۸ و ۲۹ (.
ایــن تفــاوت احتمــالاً برآمــده از نگاه‌هــای مختلــف آن دو بــه امکانــات سیاســی موجــود در دوره‌ وقــوع ایــن مجادلــه 
اســت. لــوکاچ کــه در آن زمــان تقریبــاً به‌نوعــی ســخن‌گوی رســمی حــزب کمونیســت شــوروی تبدیــل شــده بــود، راه 
نجــات را یافتــه بــود و بنابرایــن قاعدتــاً آشــفتگی و ازهم‌گســیختگی‌ای نمی‌توانســت احســاس کنــد و بلــوخ کــه فاصلــه‌ 
خــود را بــا حــزب حفــظ می‌کــرد، نمی‌توانســت تــا ایــن حــد بــه تمامیتــی بــی‌درز و شــکاف تــن دهــد. بــا این‌همــه اگرچــه 
بلــوخ بــر نکتــه‌ مهمــی دســت گذاشــته بــود امــا اشــکال مهمــی در انتقــادش وجــود داشــت. بلــوخ هــم مثــل لــوکاچ 
مارکسیســت بــود و قاعدتــاً نمی‌توانســت هــم بــه فروپاشــی جامعــه‌ معاصــر در تمامیتــش معتقــد باشــد و هــم بــه 
در آســتانه نجــات بــودن جامعــه‌ معاصــر توســط انقلابیــون مارکسیســت )Nadal-Melsió ، ۲۰۰۴: ۶۷(. در واقــع 
موضــع لــوکاچ در ایــن نقطــه به‌نظــر انســجام و صداقــت بیشــتری دارد. اســتدلال لــوکاچ فــارغ از محتــوای خاصــش 
امــری اســت کــه نمی‌تــوان آن را به‌ســادگی رد کــرد. موضــع لــوکاچ را می‌تــوان بــا تعلیــق مارکسیســم و کلیــت هگلــی- 
مارکســی مــورد نظــر او بــه ایــن شــکل بازگفــت کــه هنــری کــه بــرای ســاختن جامعــه‌ای جدیــد مبــارزه می‌کنــد )فــارغ از 

نــوع جامعــه‌ آرمانــی(، طبیعتــاً حرفــی بیشــتر از توصیــف انحطــاط جامعــه‌ موجــود دارد .
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تصویر ۱۰- شمع تاریخ، حسین خسروجردی، ۱۳۶۳، 160×130 سانتی‌متر، رنگ‌روغن روی بوم، مأخذ: مجموعه آثار حسین خسروجردی )۱۳۹۰(

برشــت امــا از هــر جهــت فاصلــه‌ بیشــتری بــا  لــوکاچ داشــت و البتــه به‌هیچ‌وجــه بــا بلــوخ نیــز هم‌نظــر نبــود‌. او نه‌تنها 
جامعــه‌ آرمانــی را دمِ‌دســت نمی‌دیــد، بلکــه نــه بــه بازتاب‌بــودن هنــر اعتقــاد داشــت و نــه بــه اینکــه هنــر بایــد تمامیــت 
خاصــی را در خــود منعکــس کنــد. او به‌عنــوان یــک انقلابــیِ فعــال در تولیــد آثــار هنــری موضــعِ قابــل ‌دفاع‌تــری دربــاره‌ 
وضعیــت جامعــه نســبت بــه لــوکاچ و بلــوخ گرفــت و از همیــن موضــع توأمــان هــم از اکسپرسیونیســم دفــاع و هــم 
آن را نقــد کــرد. برشــت از یــک ســو بــه تصــور فرمالیســتی لــوکاچ از هنــر تاخــت و اذعــان کــرد کــه فرمالیســم به‌معنــای 
تأکیــد بــر ســبک هنــری خاصــی بــدون توجــه بــه تغییــرات تاریخــی‌ای اســت کــه فرم‌هــای جدیــدی می‌طلبنــد و از ایــن 
نظــر، لــوکاچ خــود بزرگ‌تریــن فرمالیســت اســت چراکــه بــا بــت ســاختن از رمــان قــرن نوزدهــم، اصــرار می‌کنــد کــه ایــن 
فــرم بــرای به‌تصویــر کشــیدن جامعــه‌ قــرن بیســتم نیــز مناســب اســت )lunn، ۱۹۷۴: ۲۷(. بــر ایــن اســاس برشــت 
از‌هم‌گســیختگی و آشــفتگی حاکــم بــر شــماری از جریان‌هــای هنــری مــدرن را نــه صرفــاً بازیگوشــی‌هایی فرمالیســتی، 
بلکــه واجــد حقایــق تاریخــی مهمــی محســوب می‌کنــد و می‌گویــد کــه بایــد از آن‌هــا آموخــت. برشــت در اینکــه هنــر 
اکسپرسیونیســتی هنــر انقــاب نیســت بــا لــوکاچ هم‌عقیــده اســت امــا خوشــبینی مفــرط لــوکاچ را در کاذب دانســتن 
ســقوط و انحطاطــی کــه هنــر مدرنیســتی از آن ســخن می‌گفــت نیــز نمی‌پذیــرد و می‌نویســد: »]راه حــل[ نــه بــا ایــام 
ــا ایــام بــد آینــده گــره خــورده اســت« )برشــت، ۱۳۹۱: ۹۷( و ازایــن‌ر‌و نســبت بــه مدرنیســم  خــوش گذشــته بلکــه ب
گشــوده‌تر اســت. بــا ایــن حــال زمانــی کــه برشــت هــم بــه مســئله‌ مــردم و مبــارزه می‌رســد، موضعــی بســیار نزدیــک 

بــه لــوکاچ می‌گیــرد. بــرای او نیــز مــردم عــده‌ای بدبخــتِ انسانیت‌زدایی‌شــده نیســتند :
برداشــت مــا از آنچــه مردمــی پنداشــته می‌شــود، اشــاره بــه مردمــی اســت کــه نه‌تنهــا نقــش کاملــی در تکامــل 
تاریخــی ایفــا می‌کننــد بلکــه ایــن نقــش را فعالانــه غصــب می‌کننــد، جایگاهشــان را بــه‌زور می‌گیرنــد و جهتــش را 
تعییــن می‌کننــد. مردمــی را در نظــر داریــم کــه تاریــخ می‌ســازند و جهــان و خودشــان را تغییــر می‌دهنــد. مردمــی 

مبــارز و بنابرایــن مفهومــی ســتیزنده از آنچــه مردمــی اســت را در نظــر داریــم )برشــت، ۱۳۹۱: ۱۱۴(.
در واقــع بــا اینکــه برشــت ارزش و اعتبــار بســیار بیشــتری نســبت بــه لــوکاچ بــرای اکسپرسیونیســم قائــل اســت امــا 
بــا او موافــق اســت کــه ایــن جریانــات خــود جزئــی از آشــفتگی‌ای هســتند کــه بــا آن مبــارزه می‌کننــد و بی‌تردیــد ربطــی 

بــه هنــر مبــارز ندارنــد )برشــت، ۱۳۹۱: ۹۵ و ۹۶(.
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تصویر ۱۱- تمدن بزرگ، ایوب امدادیان، ۱۳۵۴، 180×120 سانتی‌متر، رنگ‌روغن روی بوم، مأخذ: نقاشی انقلاب )۱۳۸۸(

ــوکاچ )و بلــوخ( در جــای دیگــری اســت. برشــت دقیقــاً بــه مرکــز نظریــه‌  ــا ل امــا مهم‌تریــن نقطــه‌ اختــاف برشــت ب
لــوکاچ حملــه می‌کنــد. از نظــر او نه‌تنهــا وظیفــه‌ هنــر ارائــه‌ یــک کلیــت بــدون نقــص بــه مخاطــب نیســت، بلکــه 
هنــری کــه چنیــن کاری کنــد فریبنــده و غیرانقلابــی اســت. برشــت نقــد خــود را از تمامیــت لوکاچــی بــا نقــد مفهــوم 
کاتارســیس پیــش می‌بــرد. برشــت معتقــد اســت هنــر بایــد تضادهــای اجتماعــی را آشــکار کنــد و مخاطــب را وادارد کــه 
بــرای حــل آن‌هــا دســت بــه کنــش بزنــد، نه‌اینکــه آن‌گونــه کــه لــوکاچ پیشــنهاد می‌کنــد ایــن تضادهــا را درون کلیتــی 
یکپارچــه توجیــه کنــد و احساســی کاذب از تمامیتــی پایــدار بــه مخاطــب بدهــد )lunn، ۱۹۷۴: ۲۷ و ۲۸(. ایــده‌ پایــانِ 
بــاز در نظریــات برشــت از همیــن نــگاه برمی‌آیــد. نمایــش را مخاطــب بایــد تمــام کنــد. بــرای برشــت صحنــه‌ تئاتــر و 
صحنــه‌ اجتمــاع دو امــر جداازهــم نیســتند و از همیــن جــا اســت کــه اختــاف برشــت بــا لــوکاچ عمیق‌تــر می‌شــود. او 
نه‌تنهــا بــه ارائــه‌ کلیــت در اثــر هنــری معتقــد نیســت بلکــه اساســاً هنــر را صرفــاً بازتــاب محســوب نمی‌کنــد. لــوکاچ 
بــا اینکــه منتقــدِ هنــری‌ اســت کــه در کار توصیــف بی‌واســطه‌ احساســات درونــی یــا عینیــات بیرونــی اســت امــا 
ــاز هــم پیــرو نظریــه بازتــاب اســت )lunn، ۱۹۷۴: ۴۱ (. اگــر بعضــی اظهــارات مکانیســتی و به‌شــدت  ــا ایــن حــال ب ب
تقلیل‌گرایانــه‌ لــوکاچ را نادیــده بگیریــم۹، در بهتریــن حالــت بــاز هــم هنــر در نظــر او بازتــاب نوعــی تمامیــت خــارج از 
خــود اســت. از آن ســو امــا برشــت نظــر متفاوتــی دارد. او می‌نویســد: »هنــر بازتــاب صــرف روابــط اقتصــادی نیســت، 
بلکــه عنصــرِ کنــش‌ورزِ ســازنده‌ای از ایــن واقعیــت و بخــش خلاقانــه‌ای از کنــش تولیــد فردیــت اجتماعــی اســت« 
)lunn، ۱۹۷۴: ۴۲ (. چنیــن اظهارنظــری دربــاره‌ جایــگاه اثــر هنــری نقــش کامــاً متفاوتــی بــرای آن در نظــر می‌گیــرد. 
در واقــع برشــت بــا مطرح‌کــردن موضــوع به‌شــکلی کــه ســال‌ها پــس از او در مباحثــات مربــوط بــه بازنمایــی و هویــت 
بــه مســائل مرکــزی تبدیــل شــدند، بــه نقــش فعــال بازنمایی‌هــای هنــری در برساخته‌شــدن و تثبیــت فردیــت اشــاره 
می‌کنــد. بــه همیــن ســبب اســت کــه چنان‌کــه پیش‌تــر نقــل کردیــم، از نظــر برشــت اکسپرسیونیســم خــود تبدیــل 
بــه بخشــی از چیــزی می‌شــود کــه بــا آن مبــارزه می‌کنــد. بازنمایــی امــری بــه شــکلی خــاص در واقــع تثبیــتِ آن به‌شــکل 

بازنمایــی شــده اســت .

۹- مثــا لــوکاچ در مقالــه هنــر و حقیقــت عینــی در ۱۹۳۴ نوشــته اســت »هــر فهمــی از جهــان بیــرون چیــزی بیــش از یــک بازتــاب در آگاهــی، بازتابــی از جهانــی کــه مســتقل از آگاهــی 
.)۱۹۷۴:۴۹ ,lunn( »وجــود دارد ، نیســت
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۱۰- برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به آل‌علی )۱۳۹۲(82

رئالیسم در برابر اکسپرسیونیسم
نقاشــی انقلابــی بنــا بــه طبیعتــش تأکیــد زیــادی بــر مــردم تحت‌ســتم و مبارزاتــی کــه پی‌آمــد ایــن ســتم‌ها اســت 
ــر بــار  ــه زی ــد. اکسپرسیونیســم سیاســی، انتخــاب روشــنی در بازنمایــی مــردم ســتمدیده دارد. موجوداتــی ک می‌کن
ظلمــی همه‌جانبــه خــرد و نابــود شــده‌اند، انسانیتشــان از آن‌هــا گرفتــه شــده و شــکل تــوده‌ای حیــوان گرفته‌انــد 
انســان‌ها  بــر  بیــداد  تأثیــرات  اغــراق بســیار شــدید در نمایــش  )تصاویــر۱، ۲، ۶  و ۸(. روش اکسپرسیونیســم 
اســت. ایــن اغــراق تــا جایــی پیــش مــی‌رود کــه در ایــن نقاشــی‌ها ســتمدیدگان عمومــاً از شــکل انســانی خــود خــارج 
می‌شــوند. ایــن موضــوع را می‌تــوان در قیــاس آثــاری چــون »گاوآدم« اثــر ایــوب امدادیــان )تصویــر ۸( و »برزگــر« اثــر 
نصــرت‌الله مســلمیان )تصویــر ۶( بــا اثــری چــون »آتــش« از ثمیــا امیرابراهیمــی )تصویــر ۷( به‌روشــنی دیــد. هــر ســه 
اثــر ســتمدیدگان را نمایــش می‌دهنــد. در کار مســلمیان، کشــاورزی را در زمیــن ســوخته‌ای می‌بینیــم کــه محصولــی 
جــز چنــد شــاخه گنــدم نــدارد. کشــاورز در جهانــی تیــره و خالــی از امیــد، کامــاً مچالــه و ناتــوان تصویــر شــده اســت. 
در »گاوآدم« امدادیــان یــک گام جلوتــر رفتــه اســت. کشــاورزِ امدادیــان بــا گاو و خیــش یکــی شــده اســت. ســتم و 
نابرابــری چنــان بــر انســان اثــر گذاشــته اســت و بیگانگــی تــا جایــی جلــو رفتــه اســت کــه کشــاورز و گاوش فــرق چندانــی 
بــا هــم ندارنــد  و عمــاً یکــی شــده‌اند. در »آتــش« امــا عکــس قضیــه صــادق اســت. افــراد در اینجــا نیــز ســتمدیدگان 
و مطرودیــن هســتند. لباس‌هــای پــاره و جمع‌شــدن آن‌هــا در یــک شــب ســرد، دور آتشــی در فضــای بــاز، به‌خوبــی 
بیانگــر موقعیــت اجتماعــی آن‌هــا اســت. بــا ایــن حــال برعکــس روش اکسپرسیونیســتی، آن‌هــا در حــال زاری و 
ضجــه‌زدن، و فاقــد خصوصیــات انســانی تصویــر نشــده‌اند، بلکــه اتفاقــاً بــر ویژگی‌هــای انســانی آنهــا تأکیــد ویــژه‌ای 
شــده اســت. آن‌هــا بــا وجــود شــرایط غیرانســانی‌ای کــه در آن قــرار گرفته‌انــد، مشــغول گفت‌وگــو و خندیــدن‌ هســتند.
ایــن تفاوت‌هــا را در تابلوهایــی کــه نقاشــان از تظاهــرات مــردم کشــیده‌اند، به‌شــکل پررنگ‌تــری می‌تــوان دیــد. 
تابلــوی »فریــاد« )تصویــر ۱( اثــر حســین خســروجردی یکــی از نمونه‌هــای شناخته‌شــده‌ آثــار اکسپرسیونیســتی از 
تظاهــرات زمــان انقــاب اســت. فیگورهــا در اثــر، یکســر دهــان شــده‌اند و فریــاد می‌کشــند؛ دهانــی کــه خروجــی‌اش 
نــه کلمــات، کــه آشــکارا نعــره‌ای از ســرِ درد اســت. در مقابــل، تابلــوی »حرکــت« )تصویــر ۵( اثــر امیرابراهیمــی دقیقــاً 
در زمانــی کشــیده شــده اســت کــه تابلــوی ذکرشــده در بــالا خلــق شــده ‌اســت. امــا مــردمِ در خیابــان، در »حرکــت« 
کامــاً به‌نحــو دیگــری حضــور دارنــد. تابلــو سراســر پوشــیده از رنــگ و نــور اســت. مــردم از طبقــات مختلــف، بــدون 
تنــش از یــک ســو بــه ســوی دیگــر در حرکــت‌ هســتند و آرامشــی باشــکوه بــر فضــا حکم‌فرمــا اســت. تابلــوی »مــزدوران 
پهلــوی« )تصویــر ۹( از امیرابراهیمــی می‌توانــد شــکل نهایــی ایــن تفــاوت در گرایش‌هــا را نشــان دهــد. امیرابراهیمــی 
ســرکوبگران را در صفوفــی فشــرده، یکرنــگ و یک‌شــکل و در فضایــی تیــره و خفــه تصویــر کــرده اســت. ایــن ویژگی‌هــا 
دقیقــاً همــان ویژگی‌هایــی هســتند کــه اکسپرسیونیســت‌ها بــرای نشــان‌دادن مــردم ســتمدیده از آن‌هــا اســتفاده 
می‌کننــد، امــا امیرابراهیمــی ایــن مشــخصات را بــرای تصویرکــردن ســتمگران بــه کار می‌بــرد. در واقــع در گرایــش 
رئالیســتی حفــظ انســانیت بــرای مــردم و ســتمدیدگان تــا حــدی اهمیــت داشــت کــه ایــن ســرکوبگران )یعنــی دشــمنان 

مــردم( بودنــد کــه فاقــد ایــن ویژگــی تصویــر شــده‌اند.
آنچــه کــه در آغــاز مقالــه به‌عنــوان اکسپرسیونیســم تعریــف کردیــم، بیشــتر در دوره‌ کوتاهــی در زمــان انقــاب 
ــا اینکــه هنرمندانــی چــون ایــوب امدادیــان )تصویــر ۸( از ســال‌ها قبــل از انقــاب،  ایــران حضــور پررنگــی داشــت. ب
نقاشــی‌های اجتماعــی بــا گرایش‌هــای اکسپرسیونیســتی می‌کشــیدند، امــا ظهــور و افــول ناگهانــی ایــن جریــان متعلــق 
به دو ســالِ اول انقلاب اســت )از اواخر ۵۷ تا اواســط ۵۹(. از حوالی ســال ۶۰ پیرو وقایع سیاســی، نقاشــی سیاســی 
نیــز چرخشــی اساســی داشــت و جریان‌هــای جدیــدی در هنــر ایــران ظهــور کردنــد.۱۰ نقاشــی‌های اکسپرسیونیســتی را 
بیشــتر طیــف جوان‌تــر و انقلابی‌تــرِ نقاشــان می‌کشــیدند و به‌نوعــی ایــن تصــور وجــود داشــت کــه اکسپرسیونیســم 
ــه بحبوحــه‌ انقــاب،  ــا توجــه ب ــاً و ب ــار نیــز طبیعت نوعــی رادیکالیســم انقلابــی در خــود نهفتــه دارد. موضــوع اکثــر آث
ــر ۱، ۲،  ــار هــم می‌بینیــم )تصاوی ــه آث ــود و چنان‌کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد و در نمون مــردمِ انقلابــی و معتــرض ب
۵ و ۷(، تأکیــد بــر نمایــش انســانیت ازبین‌رفتــه و تخریب‌شــده‌ مــردم بــود. آنچــه پیــش از همــه بایــد در مــوردش 
بحــث کــرد، نســبت وحشــت و ازهم‌گســیختگیِ نمایــان در ایــن تابلوهــا بــا فضــای کلــی هنــری و اجتماعــی آن دوره 
اســت. در واقــع می‌تــوان در ایــن مــورد اندیشــید کــه آیــا در ایــران ۵۷، چنان‌کــه بلــوخ دربــاره‌ رابطــه‌ اکسپرسیونیســم 
و جامعــه در آلمــان اوایــل قــرن ادعــا می‌کــرد »واقعیــت راســتین نیــز ازهم‌گســیخته بــود«؟ و اکسپرسیونیســم نمــود 

ایــن کلیــتِ ازهم‌پاشــیده محســوب می‌شــود؟
اکسپرسیونیســم زمانــی کــه در اوایــل قــرن بیســتم در آلمــان زاده شــد‌، ســبکی تمــام عیــار بــود. یعنــی از ایــن ســبک 
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بــرای نقاشــی از موضوعــات مختلــف اســتفاده می‌شــد و حتــی گرایــشِ خاصــی در بازنمایــی همه‌چیــز به‌گونــه‌ای 
یکســان در آن وجــود نداشــت. هنرمنــدان اولیــه اکسپرسیونیســت )گــروه ســوارکار آبــی و گــروه پــل( علاقه‌منــد بــه 
ــزار بازنمایــی  ــد و اکسپرسیونیســم برایشــان اب نقاشــی از منظــره، پرتــره، طبیعــت بی‌جــان و فضاهــای شــهری بودن
امــور محــدودی نبــود. پیشــگامان آن‌هــا نیــز )مثــاً ادوارد مونــش( وحشــتی را کــه نمایــش می‌دادنــد در زمینــه‌ای 
کامــاً غیرسیاســی و مثــاً در مناظــر و پرتره‌هــا نمایــان می‌کردنــد. امــا وقتــی بــه ایــران می‌رســیم ایــن رونــد کامــاً 
دگرگــون می‌شــود. نــه منظــره و پرتــره‌ای توســط نقاشــان مــورد بحــث مــا بــه شــیوه‌ اکسپرسیونیســتی نقاشــی شــده 
اســت و نــه اساســاً هــر چیــزی کــه سیاســی نباشــد. در واقــع به‌شــکل غیرمنتظــره‌ای حیوانی‌شــدن و متلاشــی‌بودن 
فقــط مخصــوص مــردم انقلابــی بــود و نقاشــانی کــه مــردم را این‌گونــه می‌دیدنــد، چنیــن تصــوری از خودشــان یــا 
فضاهــای شــهری یــا مثــاً موضوعــات مذهبــی نداشــتند. بنابرایــن می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن بازنمایــیِ خــاص 
اکسپرسیونیســتی از مــردم انقلابــی برآمــده از ایــن اعتقــاد بــود کــه مــردم انقلابــی بایــد به‌گونــه‌ای باشــند کــه ایــن 
نقاشــی‌ها نشــان می‌دهنــد و نــه نتیجــه‌ ایــن تصــور کــه جامعــه در تمامیتــش فروپاشــیده اســت. ایــن موضــوع کــه 
بــا پیــروزی انقــاب و برافتــادن نظامــی کــه منشــأ ظلــم در ایــن نقاشــی‌ها تعریــف شــده بــود، ایــن گرایــش به‌نوعــی 
بن‌بســت برخــورد )بن‌بســتی کــه در آثــار اوایــل دهــه‌ ۶۰ ایــوب امدادیــان کــه رئالیســتی‌تر نیــز شــده‌اند، کامــاً آشــکار 
اســت(، خــود دلیــل دیگــری بــر ایــن مدعــا اســت کــه ایــن فــرم فقــط بــرای بازنمایــی یک‌ســویه‌ ســتم کشــیدنِ مــردم 
مناســب بــود. در تصــور خاصــی کــه از امــر سیاســی و مــردمِ انقلابــی در ایــن گرایــشِ خــاص از نقاشــی اجتماعــی وجــود 
داشــت، به‌جــای فضاســازی بــرای توانایــی ایــن مــردم در ســاختن شــرایطی بهتــر )کــه تــا حــدی در آثــار رئالیســت‌ها 
نمایــان اســت(، بــر نابــودی تمــام و کمــال آن‌هــا به‌عنــوان موجوداتــی عاملیت‌زدایی‌شــده تمرکــز شــده اســت و ایــن 
نــوع بــه صحنــه کشــاندنِ مــردم، چنانکــه لــوکاچ در تحلیلــش از هنــر اکسپرسیونیســتی متذکــر شــده بــود، تبعاتــی 

داشــت کــه بــا وقــوع انقــاب آشــکار شــد.

                                                                             
تصویر ۱۲ )راست( – اول ماه مه، ثمیلا امیرابراهیمی، ۱۳۵۹، ۱۵۰×۱۵۰ سانتیمتر، رنگ‌روغن روی بوم، مأخذ: آرشیو شخصی هنرمند

تصویر ۱۳ )چپ( – جشن پیروزی، پرویز حبیب‌پور، ۱۳۶۰، ؟، رنگ‌روغن روی بوم، مأخذ: آرشیو شخصی هنرمند

نقاشــی رئالیســتیِ انقلابــی نیــز هماننــد اکسپرسیونیســمِ انقلابــی بیشــتر در دوره‌ انقــاب رشــد ناگهانــی پیــدا 
کــرد، امــا هنرمندانــی ماننــد ثمیــا امیرابراهیمــی و شــهاب موســوی‌زاده از چنــد ســال پیــش از انقــاب در ایــن زمینــه 
ــان کــردن مــردم و رخدادهــای اجتماعــی،  ــرای نمای ــز در تلاشــش ب ــد. ایــن گرایــش بیــش از هرچی فعالیــت می‌کردن
ــا احساســی، قابــل ‌تشــخیص اســت. نقاشــیِ امیرابراهیمــی  فــارغ از گرایش‌هــای ایدئولوژیــک و اغراق‌هــای فرمــی ی
از فقــرا )تصویــر۷( کــه در عیــن نمایــش فقــر، ســویه‌های انســانیِ آن‌هــا را نیــز آشــکار می‌کنــد و یــا تابلــوی تظاهــراتِ 
ــجِ در درگیری‌هــای خیابانــی دوره‌ انقــاب، تعــدادی زن و بچــه و  ترقی‌جــاه )تصویــر ۳( کــه به‌جــای زدوخوردهــای رای
یــک پیرمــردِ در حــال خســتگی‌درکردنِ بعــد از تظاهــرات را نقاشــی کــرده اســت، نمونه‌هــای خوبــی از ایــن رویکــرد 
هســتند. دینامیــکِ چندســویه‌ای کــه ایــن گرایــش در نمایــشِ مــردم تحت‌ســتم در دوره‌ پیــش از وقــوع انقــاب 
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در خــود خلــق کــرده بــود، ایــن امــکان را بــرای ایــن گرایــش ایجــاد کــرد کــه بتوانــد گــذار مــردم از ســتم‌دیده‌بودن در 
دوران قبــل از انقــاب، بــه مــردم پیــروز را بازنمایــی کنــد )تصاویــر ۱۲ و ۱۳(. در واقــع هنــر رئالیســتی دوره‌ انقــاب، 
تنهــا گرایشــی از هنــر انقــاب اســت کــه مــردم را در جشــن پیــروزی نقاشــی کــرده اســت. حفــظ عاملیــت و پتانســیلِ 
انســانی ســتمدیدگان در ایــن گرایــش، امــکان ایــن را بــرای هنرمنــدان رئالیســت ایجــاد کــرد کــه بتواننــد پیــروزی 
ایــن مــردم را در مبــارزه‌ای کــه درگیــر آن بودنــد به‌خوبــی نمایــان کنــد. مقایســه‌ تابلوهــایِ اکسپرسیونیســتی‌ای 
چــون »فریــاد« )تصویــر۱( و »از تولــد تــا تولــد« )تصویــر۲( بــا تابلوهــایِ رئالیســتی‌ای چــون »پیــروزی« )تصویــر ۴( و 

»پیــروزی« )تصویــر ۱۳( به‌خوبــی نمایانگــر تقابــل میــان ایــن دو گرایــش اســت.
گفتیــم کــه بــا خــروج از وضعیــت انقلابــی و تثبیــت حکومــت جدیــد، نقاشــی اکسپرسیونیســتیِ اجتماعــی نیــز از 
هنــر ایــران حــذف شــد. اینکــه چــه گرایشــی جــای ایــن هنــر را پـُـر کــرد، می‌توانــد نکاتــی را بــرای مــا روشــن کنــد. پیــش 
از ایــن در بحــث از انتقــادات لــوکاچ از اکسپرسیونیســم گفتــه شــد کــه او معتقــد بــود اکسپرسیونیســم بــا تبدیــل 
مــردم بــه تــوده‌ای انســانیت‌زدایی شــده و ناتــوان، زمینه‌ســاز ظهــور نخبه‌گرایــی و حــذف مــردم از صحنــه، و بــه زبانــی 
دیگــر پیداشــدن منجــی بــرای ایــن مــردم ناتــوان اســت. گــذرِ نقاشــی چــون حســین خســروجردی از تابلویــی  چــون 
فریــاد )تصویــر ۱( بــه اثــری ماننــد »شــمع تاریــخ« )تصویــر ۱۰( را به‌ســختی می‌تــوان چیــزی کمتــر از اجــرای موبه‌مــوی 
پیش‌بینــی گئــورگ لــوکاچ از سرنوشــت این‌گونــه جریان‌هــا دانســت. مــردم ناتــوان و حیوان‌نمــا بــا قهرمانــی کــه چــون 
شــمع، جهــان زخمــی و تاریــک را نجــات می‌دهــد، جایگزیــن شــده‌اند. ایــن گــذار نمــودی از اســتحاله‌ بزرگ‌تــری بــود 
کــه در عرصــه‌ نقاشــی سیاســی آن دوره اتفــاق افتــاد. حــوزه‌ هنــری انقــاب اســامی ســردمدار ایــن گــذار از نقاشــیِ 
تــوده‌ مــردم بــه نقاشــیِ مجموعــه‌ای از ناجیــان بــود. نکتــه‌ جالب‌توجــه در ایــن میــان، ایــن مســئله‌ بســیار مهــم اســت 
کــه گــذر از نقاشــی مــردم به‌معنــای نفــی وجــود ایــن نــوع خــاص از مــردم، در زمانــی در گذشــته نبــود. از ایــن منظــر 
تصویــر اکسپرسیونیســتیِ مــردم در دوران پیــش از انقــاب، به‌نوعــی تبدیــل بــه روایتــی رســمی از مــردم، پیــش از 
وقــوع انقــاب شــد. گفتمــان مســلط، مــردم در دوره‌ پیــش از انقــاب و مــردم انقلابــی را دقیقــاً بــر اســاس همیــن 
بازنمایی‌هــای اکسپرسیونیســتی از آن‌هــا تعریــف و تثبیــت کــرد. زندگــی مــردم پیــش از انقــاب، معــادل نقاشــی 
برزگــر )تصویــر ۶( و اعتــراض آن‌هــا معــادل تابلــوی فریــاد )تصویــر ۱( بــود. در واقــع از ایــن منظــر ضــرورتِ ظهــورِ 

ناجیانــی از نــوع ناجــیِ اثر»شــمع تاریــخ« کامــاً قابــل ‌فهــم می‌شــود.
در ایــن نقطــه می‌تــوان بــه برشــت و اشــاره‌اش بــه هنــری کــه خــود جزئــی از چیــزی اســت کــه بــا آن مبــارزه می‌کنــد، 
بازگشــت. چنان‌کــه دیدیــم برشــت بــا هنــری کــه تــاش کنــد تمامیــت را در خــود نمایــان کنــد مخالــف اســت و ایــن 
مخالفــت او دو نتیجــه بــرای بحــث حاضــر دارد. نخســت اینکــه برخلاف محدودشــدن لــوکاچ به ژانرهای خاصی از هنر، 
برشــت چنیــن محدودیتــی نــدارد. زیــرا از دیــد او اثــر ممکــن اســت، و در واقــع بایســته اســت، لحظاتــی از حقیقــت 
را در خــود حمــل کنــد،  نــه تمامیــتِ بی‌نقــص آن را. بــر ایــن اســاس نقاشــی کــه از حیطــه‌ مباحثــات لــوکاچ بیــرون 
گذاشــته شــده بــود، در صحنــه‌ای کــه برشــت چیــده اســت، حضــور دارد. دوم اینکــه بــر اســاس مــورد اول، جریان‌هایی 
چــون اکسپرسیونیســم نمی‌تواننــد و نبایــد بــه تمامــی نفــی شــوند، چراکــه ممکــن اســت بخشــی از حقیقــت را در 
خــود داشــته باشــند. بنابرایــن می‌تــوان بــا نگاهــی برشــتی عــاوه بــر اینکــه نقاشــی رئالیســتی انقــاب را فهمیــد، 
مــرزی در میــان آثــار اکسپرسیونیســتی ســاخت و حکمــی نفی‌کننــده و همسان‌ســاز بــرای همــه‌ آن‌هــا صــادر نکــرد. از 
ایــن منظــر ایــن امــکان ایجــاد می‌شــود کــه بــرای نمونــه، ایــوب امدادیــان )تصاویــر ۷ و ۱۰( را متفــاوت از کســانی چــون 
مســلمیان، مقــدم یــا خســروجردی فهمیــد. برشــت در اینکــه مــردم انقلابــی چیــزی کــه اکسپرسیونیســت‌ها نشــان 
می‌دهنــد نیســتند، بــا لــوکاچ هم‌عقیــده اســت و بنابرایــن مــردم »ســتیزنده و تاریخ‌ســازی« کــه برشــت از آن‌هــا 
ســخن می‌گویــد نــه آدم‌هــای تابلوهایــی چــون »فریــاد« )تصویــر ۱( و »از تولــد تــا تولــد« )تصویــر ۲( بلکــه مردمــی از 
جنــس تابلوهــای »اول مــاه مــه« )تصویــر ۱۲( و »پیــروزی« )تصویــر ۱۳( خواهنــد بــود. امــا برشــت ایــن عقیــده را نیــز 
داشــت کــه اگرچــه اکسپرسیونیســم در لحظــه‌ انقــاب خــود جزئــی از مشــکل می‌شــود، امــا حقایقــی انکارناپذیــر را 
دربــاره‌ جامعــه‌ معاصــر بیــان می‌کنــد و در تاریک‌تریــن زمان‌هــا می‌توانــد در برابــر واقعیــت موجــود، مقاومــت قابــل 
‌توجهــی از خــود بــروز دهــد. بــر ایــن اســاس ممکــن اســت آثــاری چــون »گاوآدم« )تصویــر ۸( و »تمــدن بــزرگ« )تصویــر 
۱۱( را بــا توجــه بــه تاریــخ خلقشــان )اولــی ۱۳۵۲ و دومــی ۱۳۵۴( به‌نحــو دیگــری دیــد. اینکــه نقاشــی چــون امدادیــان 
در ســال ۱۳۵۲ و اوج قــدرت و اعتمادبه‌نفــس رژیــم حاکــم، اثــری چــون »گاوآدم« خلــق می‌کنــد کــه راوی وضعیــت 
روســتاییانی اســت کــه زندگیشــان پــس از اصلاحــات ارضــی به‌تمامــی نابــود شــده و صدایــی بــرای بیــان دردهایشــان 
ندارنــد، دقیقــاً نمــودی از مقاومــت در وضعیتــی اســت کــه مقاومــت ناممکــن می‌نمایــد. »تمــدن بــزرگ« نیــز کــه دو 
ســال بعــد خلــق شــده اســت وضعیــت مشــابهی دارد. فرزنــدان کســی از جنــس همــان روســتاییِ اثــر قبلــی، اکنــون در 
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حاشــیه‌ »تمدنــی بــزرگ« هســتند کــه ســهمی جــز زبالــه از آن تمــدن بــه آن‌هــا نمی‌رســد. می‌تــوان تصــور کــرد این‌هــا 
بخشــی از همــان »روزهــای بــدی« هســتند کــه برشــت گمــان می‌کنــد، اکسپرسیونیســم راوی خوبــی بــرای آن‌هــا اســت .

نتیجه‌گیری
در بررســی‌های مربــوط بــه نقاشــیِ‌ دوره‌ انقــاب، معمــولاً دوره‌بندی‌هایــی انجــام می‌شــود کــه مبتنــی بــر ایــن فــرض 
اســت کــه گسســت‌هایی کــه در هنــر سیاســیِ ایــران رخ داده اســت )و مهم‌ترینشــان گــذر از نقاشــی انقــاب بــه 
نقاشــی دفــاع مقــدس اســت(، برآمــده از تغییــرات سیاســی و اجبــارِ فضــای بیــرونِ از جهــان هنــر بوده‌انــد. امــا بــه 
ــا اســتفاده از منطــق درونــیِ خــود ایــن آثــار نیــز می‌تــوان ســیری قابــل فهــم بــرای ایــن هنــر در نظــر  ‌نظــر می‌رســد ب
گرفــت. جریانــی کــه مــردمِ انقلابــی را اساســاً تــوده‌ای فاقــد توانایــی و امکانــاتِ رهایی‌بخــش، و صرفــاً گروهــی ناانســانِ 
ــار ســتم می‌دیــد، به‌ناچــار بــه اینجــا می‌رســید کــه نوعــی ناجــی و قهرمــان بــرای جایگزین‌کردنشــان  خردشــده زیــر ب
پیــدا کنــد و بنابرایــن گــذر از نقاشــی انقــاب بــه نقاشــی دفــاع مقــدس چنــدان هــم غیرمنتظــره و غیرقابــل ‌پیش‌بینــی 
نبــود. در واقــع مســیری کــه جریــانِ اصلــی نقاشــی سیاســی در ایــران از اعتراضــاتِ پیــش از انقــاب تــا وقــوع انقــاب و 
دوره‌ پــس از آن طــی کــرد، به‌نوعــی از همــان آغــازِ کار در خــود آثــار نهفتــه بــود و سرگذشــتِ ایــن هنــر در طــی دهه‌هــا‌ی 
پــر تلاطــم ۵۰ و ۶۰ به‌نوعــی متجلی‌شــدنِ پیش‌فرض‌هــای سیاســی‌ای بــود کــه بخشــی از هنرمنــدانِ ایــن جریــان از 

آغــاز کارشــان در اوایــل دهــه‌ ۵۰ آثارشــان را بــر آن اســاس بنــا کــرده بودنــد.
از همیــن جــا می‌تــوان تفــاوت دو نــوع مردمــی کــه در آغــاز مقالــه بــه آن‌هــا اشــاره شــد را روشــن‌تر دیــد. مردمــی کــه 
قــرار اســت به‌گفتــه‌ برشــت نقشــی تاریخــی بــر عهــده بگیرنــد و جهــت حرکــت جامعــه را تعییــن کننــد، نمی‌تواننــد 
صرفــاً آدم‌هــای رنجکــشِ اکسپرسیونیســتی باشــند. چنیــن مردمــی ناچــار هســتند کــه دیــر یــا زود صحنــه را به‌نفــع 
نیرویــی کــه قصــد و توانایــیِ ایجــاد نظــم جدیــدی دارد تــرک کننــد. احتمــالاً از همیــن جــا می‌تــوان بحــثِ امیرابراهیمــی 
در مقالــه‌اش )۱۳۹۵( دربــاره‌ کنارگذاشته‌شــدن طبقــه‌ محــروم از هنــر اعتراضــی ایــران در دوره‌هــای بعــد را نیــز بهتــر 
فهمیــد. طبقــه‌ متوســطی کــه روی پتانســیل‌های طبقــه‌ پاییــن در دوره‌ انقــاب حســاب بــاز کــرده بــود و بــا نرســیدن بــه 
خواســت‌های سیاســی‌اش در دوره‌هــای آتــی، بــه روی خــود متمرکــز شــد و تــاش کــرد از طبقــه‌ پاییــن فاصلــه بگیــرد 
)مــا باهمــان، ۱۳۹۵(. در واقــع تصویــری کــه اکسپرسیونیســم از مــردم و محرومیــن ســاخته بــود، بــا گــذر زمــان بــرای 
خــودِ هنرمندانــی کــه خالــق ایــن تصاویــر بودنــد غیرقابــل‌ تحمــل شــد. اهمیــت آثــار متفاوتــی از نــوع نقاشــی‌های ثمیــا 
امیرابراهیمــی، شــهاب موســوی‌زاده یــا پرویــز حبیب‌پــور در ایــن اســت کــه جلوه‌هایــی از مردمــی متفــاوت را نمایــان 
می‌کننــد. مردمــی کــه ســتم و فقــر نه‌تنهــا تمــام انسانیتشــان را از آن‌هــا نگرفتــه اســت )تصویــر ۷(، بلکــه خــودِ 
انقــابِ آن‌هــا نمایشــی از تواناییشــان بــرای برپاکــردن نظمــی جدیــد اســت کــه به‌دســت خودشــان و بــرای خودشــان 
)تصویــر ۵( برســاخته شــده اســت. جــدال بــر ســر اینکــه ســتمدیدگان کیســتند و تأثیــر ســتم بــر آن‌هــا چیســت و 
ــزاتِ ذوقــی و زیبایی‌شــناختی  چگونگــی نمایــش ایــن امــور، صرفــاً مســائلی برآمــده از تفاوت‌هــای ســلیقه‌ای و تمای
نیســتند. نــوعِ بــه صحنــه آوردنِ مردمــی کــه از بی‌عدالتــی رنــج می‌برنــد، از همــان آغــاز هــم شــکل مبــارزه‌ بالقــوه‌ آن‌هــا 
را نیــز در خــود آشــکار می‌کنــد و هــم سرنوشــتی کــه پــس از پیــروزی احتمالــی برایشــان رقــم می‌خــورد را پیش‌بینــی 
خواهــد کــرد. اینکــه ســتمدیدگان انســان‌هایی از جنــس »برزگــر« )تصویــر ۶( تصویــر شــوند یــا »آتــش« )تصویــر 
۷(، و یــا انقلابیــون چنــان باشــند کــه در »فریــاد« )تصویــر ۱( می‌بینیــم یــا از نوعــی کــه در »پیــروزی« )تصویــر ۴( 
تصویــر شــده‌اند، بیشــتر از اینکــه نشــانِ نوعــی اختــاف ذوقــی باشــند، نشــان‌دهنده‌ انتخاب‌هــای سیاســیِ متفاوتــی 

هســتند کــه از یــک موقعیــتِ مشــترک امــا درونِ دو فهــم متفــاوت از سیاســت صــورت گرفته‌انــد.
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